
اشــاره
اینکه نظام سیاسی چیست و چه تعریفی دارد، خود از مقولات  مغشوش و مناقشه برانگیز است. اولا مراد 

از تعریف آن چیست؟ ثانیا مراد از نظام سیاسی، دین اسلام است؟ نظام سیاسی پیامبر است؟ یا نظام سیاسی تاریخ 
مسلمانان است؟ در واقع به سادگی نمی توان آن را تعریف کرد، زیرا این سؤال و این طلب مقوله ای عصری و تاریخی 
است و شاید مراد از مطرح کنندگان این سؤال این بوده که آیا اسلام مانند دولت های دوره مدرن نظام سیاسی دارد؟ 
اگر دارد، چگونه است؟ از نظام سیاسی اسلام چه توقعی داریم؟ منظور از وصف اسلامی، لیبرال و یا سوسیال که این 

نظام ها به آن متصف می شوند، چیست؟
در تعریف نظام سیاسی برخی آن را سیستم تولید، توزیع و مصرف قدرت دانسته اند؛ در گذشته سیاست، هم سیاست 
بود، هم اقتصاد، هم فرهنگ و هم اداره. اما امروز نظام سیاسی در عرض نظام اقتصادی و نظام فرهنگی و نظام اداری 
قرار دارد؟ آیا منظور از طرح پرسش نظام سیاسی اسلام، نظام سیاسی مدرن است یا نه؟ منظور این است که آیا اسلام 
نظام اجتماعی به معنای همه حوزه های اجتماعی که همان سیاست قدیم باشد را داراست؟ یا تنها بُعد اجتماعی ناظر 
به قدرت مدنظر اس��ت؟ یعنی اسلام قدرت جامعه س��ازی را دارد یا خیر؟ در این باره به گفتگویی با حجت الاسلام 
دکتر نجف لک زایی، رئیس پژوهش��کده علوم و اندیش��ه سیاسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پرداختیم؛ 

گفت وگویی که فقط به بخش محدودی از سؤالات ما  اختصاص یافت.

مکتب سیاسی اسلام
ضـرورت و چیسـتی نظام سیاسـی اسـلامی

گفت و گو با حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی
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نظام سیاس��ی به چه معناس��ت و ش��امل چه عناصر یا 
بخش های��ی اس��ت؟نظام سیاس��ی اس��ام ش��امل چه 
ویژگی ها و مممیزاتی است که وصف اسامی را به آن 
می افزاییم؟ همان طور که می دانید برخی این ممیزات را 
منکر ش��ده اند و این پرس��ش را مطرح کرده اند که آیا 
اس��ام اساسا نظام سیاسی )منحصر به فردی( دارد و یا 

می تواند داشته باشد؟
ــر نظام ها ـ دو بخش  ــه نظام اجتماعی و چه دیگ ــر نظامی ـ چ ه
ــردی یا همان  ــک بخش کارک ــاختاری و ی ــک بخش س دارد؛ ی
کارویژه های نظام. عناصر مختلف با روابط و نظم تعریف  شده ای 
ــوند و ویژگی مشترک همه ی آن ها، این است  دور هم جمع می ش
که می خواهند به تحقق هدف واحدی کمک کنند. لذا عواملی که 
باید مورد توجه قرار  گیرد عبارتند از: نحوه ی کنار هم قرار  گرفتن 
ــاط آن ها با هم، و اینکه همه ی  ــش این عناصر، اجزا و ارتب و چین
آن ها فعال باشند تا نظام بتواند کار ویژه اش را انجام دهد و هدفش 

را برآورده سازد . 
هر کدام از بخش های ساختاری و کارکردی حوزه ی نظام سیاسی 
ــد. محورهایی که ما در  ــور پیدا می کنن ــور خاص، چهار مح به ط

بخش ساختاری داریم از این قرار است:
محور اول مربوط می شود به دلایل تشکیل و تأسیس این ساختار. 
هر مکتبی که از نظام سیاسی صحبت می کند باید به عنوان مقدمه ی 
ــی  ــه این بحث، به ما بگوید که چه انتظاری از نظام سیاس ورود ب
ــام دولت محل بحث  ــکیل مجموعه ای با ن ــون اصل تش دارد؟ چ
ــکیل دولت  ــت و غیر از اقلیتی که قائل به عدم ضرورت تش نیس
ــان ها و مکتب ها به ضرورت نظام سیاسی به  هستند، عمده ی انس
ــان را مدنی ِ  ــام و مطلق قائلند؛ حالا یا از باب اینکه انس معنای ع
ــیِ  ــا از جهات دیگر. لذا وقتی از نظام سیاس ــع می دانند و ی بالطب
ــت که غیر از اینکه  ــام صحبت به میان مي آید، به این معناس اس
ــم، چه ضرورتی ایجاب  ــی و دولت احتیاج داری ما به نظام سیاس

می کند که این نظام سیاسی، اسامی باشد. 
محور دوم در حوزه ی مباحث ساختاری به مرزهای نظام سیاسی 
ــا می تواند حوزه های عقیدتی،  ــود و اینکه این مرزه مربوط می ش
ــامل شود. به هرحال از منظر اسام  جغرافیایی، نژادی و غیره را ش

هم ما باید به این سؤال پاسخ دهیم. 
ــوم، مسائل در برگیرنده ي عناصر نظام سیاسی است. اگر  محور س
ــته باشد، باید بتواند  ــام نظریه ای در باره ی نظام سیاسی داش اس
عناصر این نظام سیاسی را هم مشخص کند و به طور مشخص  باید 
به ما بگوید که کدام  یک از عناصری را که مطرح می کند، کلیدی 
ــدام عناصر فرازمانی اند و  ــت و کدام  یک اقتضایی و فرعی. ک اس

کدام عناصر زمان مند. 
و محور چهارم به عناصر قدرت در نظام سیاسی مربوط می شود؛ 
ــبکه ی  ــی دارد، باید به ما بگوید که ش ــام نظام سیاس که اگر اس
ــله  ــود؟ سلس ــی چگونه تعریف می ش ــدرت در این نظام سیاس ق
مراتب قدرت به چه صورتی است؟ و چگونه چیده می شود؟ چه 

کسانی می توانند وارد قدرت بشوند؟ و سؤالاتی از این دست.
این چهار محور، محور مباحث ساختاری نظام سیاسی را تشکیل 
ــخ دهیم، به لحاظ  ــؤال پاس می دهند. یعنی اگر ما به این چهار س

ساختار، نظام سیاسی ما کامل است.
 محورهاي حوزه ی مباحث کارکردی هم از این قرارند:

ــی مربوط می شود.  محور اول به مرکز تصمیم گیری در نظام سیاس
بحث مشروعیت و بحث نقش مردم در حکومت در این جا مطرح 
ــود و بحث های خیلی پیچیده و مفصلی در این  زمینه وجود  می ش
ــای خودش مورد  ــی باید در ج ــفه ی سیاس دارد که به لحاظ فلس

توجه قرار گیرد. 

محور دوم به قلمرو دخالت دولت مربوط می شود. به طور مشخص 
ــن شود که آیا دخالت دولت محدود به  در این قسمت باید روش
ــد وارد حریم خصوصی  ــت و یا اینکه می توان ــم عمومی اس حری
ــی و خصوصی، مبحث  ــود؟ در این جا بحث حریم عموم هم بش
ــود. البته  حدود دخالت دولت و بحث وظایف دولت مطرح می ش
ــک بحث دیگری هم تحت عنوان حوزه ی عمومی و خصوصی  ی
داریم که از منظر سیاسی مطرح می شود و با منظر حقوقی این دو 
حریم متفاوت است. این بحث بسیار قدیمی  است و معمولا هیچ 
ــوم، مگر در   دولتی نمی گوید من وارد حریم خصوصی هم می ش
ــه برانگیز است و یا در مصادیق؛ به این صورت  مواردی که مناقش
كه مثا آیا فان مصداق خاص جزو حریم عمومی است یا جزو 

حریم خصوصی.
ــوزه ی خصوصی، بحث مهم تری  ــا بحث حوزه ی عمومی و ح ام
ــه وظایف دولت در  ــتیم. ک ــت که امروز هم ما درگیر آن هس اس
ــت؟ وظایف دولت در حوزه ی اقتصاد  حوزه ی فرهنگ چقدر اس
ــک عامل در  ــد به عنوان ی ــی دولت می خواه ــت؟ وقت چقدر اس
ــد از قواعدی که بخش خصوصی  ــود، بای حوزه ی اقتصاد وارد ش
ــتوانه ی  ــت می کند، تبعیت کند یا می تواند با همان پش از آن تبعی
ــری از قواعد خاص، وارد  ــی که دارد و با بهره گی ــات دولت اطاع
ــن صورتی آیا بخش خصوصی  ــود؟ و در چنی عرصه ی اقتصاد ش
ریسک حضور در فعالیت های اقتصادی را می پذیرد یا نمی پذیرد؟ 
ــوم در این بخش به جریان قدرت مربوط می شود؛ بحث  محور س
ــدرت، بحث حق و تکلیف،  ــه یا دو طرفه بودن جریان ق یک طرف
ــث آزادی ها و بحث احزاب در اینجا مطرح  بحث مطبوعات، بح

می شود. 
ــاص دارد. بازخوردها هم به  ــه بازخوردها اختص محور چهارم ب
ــوند: بازخوردهای مثبت و بازخوردهای  ــیم می ش دو بخش تقس
ــوزه ی واکنش مردم به تصمیمات  ــی. بازخوردها مربوط به ح منف
ــی می شود. مثا در بازخورد منفی اگر  دولت یا همان نظام سیاس
ــی را تصویب کرد، آیا  ــوه ی مقننه تصمیمی گرفت و یک قانون ق
ــردم حق واکنش منفی دارند یا ندارند؟ حق اعتراض، انتقاد، نقد  م
ــد یا خیر؟ و حد و مرز آن تا  ــی علیه آن قانون را دارن و راهپیمای
ــت؟ یک بازخورد مثبت هم داریم و آن این است که مردم  کجاس

بیایند دولت را به خاطر تصمیمی که گرفته است تحسین کنند. 
ــه یک بخش  ــه تعریف کنیم ک ــا نظام را این گون ــن اگر م بنابرای
ــا همه به هم  ــش کارکردی که این ه ــاختاری داریم و یک بخ س
ــت محور پاسخ های روشن بدهیم، در  مرتبطند. اگر ما به این هش
ــامی داریم،  ــیِ اس چنین صورتی می توانیم بگوییم که نظام سیاس
ــتیم به این محورها پاسخ دهیم، می توان گفت که  ولی اگر نتوانس

نظام سیاسی اسامی نداریم.
اگر این تعریف را بپذیریم، آن وقت پاسخ من به سؤال شما مثبت 
است. یعنی ما در اسام و مکتب سیاسی اسام محتوایی را داریم 
که می تواند پاسخ همه ی این پرسش ها را بدهد و برای ما روشن 
ــت و بخش ساختاری و بخش  ــی چیس کند که اجزای نظام سیاس
کارکردی اش چگونه عمل می کند. عاوه  بر این  به لحاظ تاریخی 

و عملی هم این نظام سیاسی تحقق پیدا کرده است. 
ــام نمونه ی حکومتی پیامبر اسام )صلی الله علیه  ما در صدر اس
ــی  و آله( را داریم و می توانیم همین مباحث مربوط به نظام سیاس
ــخ دهیم؛  نمونه ی  را دقیقا با بهره گیری از آن نمونه ي تاریخی پاس
ــام هم در اختیار ماست و در پایان تاریخ،  حکومتی امام علیعلیه السّ
ــت و الان هم که نظام  ــی مهدوی هم مطرح اس بحث نظام سیاس
ــکل گرفته است، ما می توانیم از این منظرها  جمهوری اسامی ش
ــخ دهیم. که حالا می توان در بحث وارد شد  ــؤالات پاس به این س
ــه ی فرازمانی دارد و کدام  ــخص کرد که کدام بحث ها جنب و مش

خداوند متعال در قرآن 
می فرماید که انبیا را 
فرستادیم تا مردم اقامه ی 
قسط کنند. برای اینکه 
وقتی در جامعه عدل 
و قسط برقرار می شود 
که تک تک آدم ها، برپا 
دارنده ی قسط باشند. این 
دین شناسی متفاوت از 
دین شناسی سکولارهاست 
که وقتی می خواهند دین 
را توضیح بدهند، آن  را 
به شکل فردی توضیح 
می دهند. بعد بحث 
می کنند که حالا این دینی 
که برای هدایت فرد آمده 
است، آیا احکام اجتماعی 
هم دارد یا ندارد؟ در 
حالی که اساسا این 
نگاه اشتباه است. اصا 
دین برای هدایت فرد 
منفرد و بریده از جامعه 
نیامده است؛ دین برای 
ساماندهی جامعه آمده 
است. هدایت فرد را هم 
مدنظر دارد، منتها در 
درون جامعه و از مسیر 
جامعه
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ــد تحولات می تواند  ــت و چطور این ها با رون ــا متغیر اس بحث ه
خودش را به روز کند.

ما در حوزه ی مبانی با نظام غربی لیبرال چه تفاوت هایی 
داریم؟

ــی از حوزه هایی که ما در آن با غربی ها تفاوت داریم،  یک
ــود. تلقی ای که ما  ــی مربوط می ش به حوزه ی مباحث انسان شناس
ــت؛ یعنی اگر یک مکتب  ــان داریم، یک تلقی فرازمانی اس از انس
ــن تعریف دیگر  ــه می کند، ای ــان یک تعریف ارائ ــد از انس می آی
ــان امروز با انسان دو  ــد. زیرا انس نمی تواند تعریف زمان مند باش

هزار سال پیش تفاوتی نکرده است و او همان انسان است. 
ــری امور ذاتی دارند و یک سری امور اکتسابی؛  ــان ها یک س انس
که این امور اکتسابی در طول زمان تغییر می کند، اما امور ذاتی او 
ــطه ی این امور ذاتی است که می توانیم  ــتند  و ما به واس ثابت هس
ــان دیروز یکی است. اما مسئله ای که  ــان امروز با انس بگوییم انس
ــان وجود دارد این است که اساس طبیعت او طوری  در مورد انس
ــده که مدام به دنبال سود و رشد و تعالی خودش است.  آفریده ش
ــامی این طور گفته  ــی در فلسفه ی اس منتها به لحاظ انسان شناس
ــود که اگر می خواهد  ــود که انسان خیلی زود متوجه می ش می ش
ــانی  پدیده های دیگر ـ اعم از پدیده های طبیعی و پدیده های انس
ــاند. به  ــانند، او هم متقابا باید به آن ها نفع برس ــه او نفع برس ـ ب
عبارت دیگر به بحث عدالت می رسد. این را با همان درک فطری 
خودش متوجه می شود؛ یعنی متوجه می شود که اگر می خواهد از 
ــفند یا از این زمین استفاده بکند، باید به آن ها رسیدگی  این گوس
ــور اگر توقع دارد که فانی به او کمک کند، پس  بکند و همین ط
ــم باید موقعی که او نیاز به کمک دارد به او کمک کند. پس  او ه
ــان متوجه می شود که این رابطه دو طرفه است و از اینجاست  انس
که جامعه شکل می گیرد. و به این خاطر است که انسان به تشکیل 

خانواده و تشکیل جامعه تن درمی دهد. 
تا اینجای بحث، ـ كه انسان اول به دنبال منافع خودش است و از 
ــود خودش را می خواهد، دوم برای سود  همه چیز و همه کس س
خودش، سود دیگران را تأمین می کند و سوم به جامعه و تشکیل 
ــت. اما تاریخ چیز  ــفی اس خانواده تن درمی دهد ـ یک بحث فلس
ــان مترصد  ــری را می گوید. تاریخ به ما می گوید که این انس دیگ
فرصت هایی است که رابطه را از دوطرفه بودن، تبدیل به یک طرفه 
ــانند،  ــودن بکند و کاری کند که فقط دیگران به او خدمت برس ب
ولی او به دیگران خدمت نرساند. این مسئله هم به طبیعت انسان 
ــه دنبال کوتاه ترین، کم هزینه ترین و  ــان همیش برمی گردد که انس
ــت. این همان چیزی  ــیدن به هدفش اس ــان ترین راه برای رس آس
است که در مدیریت از آن به بُعد مدیریت راهبردی تعبیر می شود. 
ــما بتوانید با کم ترین امکانات از بهترین  اصا استراتژی، یعنی ش
راه ها به هدفتان برسید. در اینجاست که به لحاظ تاریخی می بینیم 
ــان از این موهبت الهی  ــر ظلم شکل می گیرد و انس در تاریخ بش
ــوء  ــان تر و بهتر انجام دهد س ــریع تر و آس که با عقل کارها را س

استفاده می کند.
مسئله ای که در اینجا به وجود می آید، این است که اگر به سمت 
عدل رفتن و به سمت ظلم رفتن در ساختار وجودی انسان باشد، 
ــت بگیرد و نیاز به یک  ــان نمی تواند به دس کنترل آن را خود انس
ــان دیگر هم نمی تواند باشد؛ چون آن  عامل بیرونی دارد؛ یک انس
ــان دیگر هم همین مشکل را دارد. در اینجا به ضرورت وحی  انس

و ضرورت دین می رسیم.
ــد که خداوند  ــان بود، باعث ش یعنی این ایرادی که در وجود انس
متعال در حق بشر یک لطف دیگری کند و انبیا را مبعوث بکند تا 

انبیا بیایند و انسان را هدایت کنند و از او در جهت عدالت استفاده 
ــان باید سعی کند که راه هاي آسان تر و کم هزینه تر را  کند. لذا انس

پیدا کند، اما باید مقید به عدالت باشد.
ــال همین را  ــه خداوند متع ــم، می بینیم ک ــگاه کنی ــه قرآن که ن ب
ــره، می فرماید که »کان  ــوره ي بق می فرماید. مثا در آیه ي 213 س
ــرین و منذرین و انزل  ــث الله النبیین مبش ــه واحده فبع الناس ام
ــم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه« می گوید  معه
ــرای اینکه در  ــتاد، ب ــت فرس خداوند پیامبران را با کتابی در دس
اختافات بین مردم داوری کنند. در ادامه ی آیه گفته است که یک 
ــري از اختافات طبیعی است و پیامبران کاری به آن ها ندارند،  س
ــت که از سر ظلم است و کسی می خواهد به  اما یک نزاع هایی اس
ــت كه جلوی ظالمان را  ــری ظلم کند. نبی برای این آمده اس دیگ

بگیرد و بین افراد براساس عدل حکم کند. 
در جای دیگر می فرماید که انبیا را فرستادیم تا مردم اقامه ی قسط 
ــط برقرار می شود که  کنند. برای اینکه وقتی در جامعه عدل و قس
تک تک آدم ها، برپا دارنده ی قسط باشند. این دین شناسی متفاوت 
از دین شناسی سکولارهاست و متفاوت از دین شناسی بسیاری از 
آدم های سنتی است که وقتی می خواهند دین را توضیح بدهند، آن  
ــکل فردی توضیح می دهند. بعد می آیند بحث می کنند که  را به ش
حالا این دینی که برای هدایت فرد آمده است، آیا احکام اجتماعی 
ــا این نگاه اشتباه است. اصا  هم دارد یا ندارد؟ در حالی که اساس
ــت؛ دین  دین برای هدایت فرد منفرد و بریده از جامعه نیامده اس
برای ساماندهی جامعه آمده است. هدایت فرد را هم مدنظر دارد، 

منتها در درون جامعه و از مسیر جامعه.
لذا می بینیم که اصا مفهوم نبی و امام به صورت فردی معنا ندارد 
ــت. یعنی  ــر نبوت و امامت یک تفکر بالذات اجتماعی اس و تفک
ــت و کسانی را داریم که به  ــی را داریم که جلودار اس ما یک کس

او اقتدا می کنند.
ــان دیندار و معتقد به توحید و معاد و بهشت و  ــا اگر انس و اساس
جهنم نباشد، چه دلیلی دارد که وقتی می تواند به دیگران ظلم کند، 
ظلم نکند؟ چیزی که بخشی از فیلسوفان مغرب زمین گفته اند، این 
ــایه ام را بر نمی دارم، بابت این است  ــت که اگر من مرغ همس اس
ــان  که او غاز من را بر ندارد! تاریخ جدید غرب، خوب این را نش
ــد. آن ها با محور قرار دادن منافع ملی، همین کار را در حق  می ده
ــزرگان ما این طور فرمودند  ــورهای دیگر انجام می دهند. لذا ب کش
ــئله از خود انسان بر می خیزد، خودش نمی تواند  که چون این مس
آن را برطرف کند و احتیاج به یک منبع بیرونی به نام وحی دارد.
ــان  ــرِ ظاهری و با کمکی که عقل انس ــو آن پیامب ــن در پرت بنابرای
ــان می تواند زندگی عادلانه ای  ــوان پیامبرِ باطنی می کند، انس به عن
ــکل دهد. لذا در تفکر اسامی اساسا تنها نظامی که می تواند  را ش
انسان را به سعادت برساند، نظام الهی است؛ تنها قانونی که انسان 
ــاند، قانون الهی است و تنها رهبری  ــعادت برس را می تواند به س
ــان را به سعادت برساند، رهبری الهی است. البته  که می تواند انس
ــد که در طول تاریخ افراد بسیاری از دین  ــمان هم باش باید حواس

سوءاستفاده کرده اند که این ربطی به دین ندارد.
ــام(  ــر انبیا و ائمه )علیهم السّ ــه نام دین در براب ــا حتی ب خیلی ه
ــین )علیه السّام( را به نام دین کشتند و گفتند   ایستادند. امام حس
ــا ربطی به  ــت. ا ین ه ــه حکومت حق خروج کرده اس ــه او علی ک
ــت صحبت  دین ندارد. یعنی وقتی که ما از رابطه ی دین و سیاس
می کنیم، دین باید روح سیاست بشود؛ نه اینکه قدرت و سیاست، 
روح دین تلقی شود و از دین به عنوان ابزار قدرت استفاده گردد. 
ــزی هم که در بحث »ولایت فقیه« به عنوان »نایب امام« مطرح  چی
ــود و سیاست تابع  ــود، این است که دین روح سیاست بش می ش
ــت که در حکمت متعالیه گفته  دین قرار گیرد. به همین جهت اس

مهم ترین ضرورت 
تشکیل حکومت در تفکر 

اسامی، به خاطر انسان 
برای عبادت خداوند 

مي باشد. لذا باید محیط 
و بستر این عبادت خدا 
فراهم گردد و زندگی 

مؤمنانه در آن آسان باشد. 
ایجاد چنین فضایی هم 

از عهده ی قدرت مسلط 
بر می آید. بنابراین دولت 
اسامی برای این است 

که یک فضایی را فراهم 
کند که به لحاظ فرهنگی، 

سیاسی، اقتصادی، 
بهداشتی و امنیتی در آن 

مؤمنانه زندگی کردن 
سهل باشد

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  م ـــ  ت ـــ  ج ا م  ــا  ـ ـــ  ظ ـــ  ن 1 0 9
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دونگاه

ــنده نیست؛ که این  ــان مکتفی به ذات و خودبس ــود که انس می ش
خودبسندگی زیربنای اومانیسم است و در همین جاست که راه ما 

از اومانیسم جدا می شود. 
ــه تنهایی تأمین کند و  ــان نیازهای خودش را نمی تواند ب ــذا انس ل
ــت و متعلق به  ــت و این هم فرازمانی اس محتاج وحی و خدا اس
دیروز و امروز نیست. از این منظرِ انسان شناسی، كمالِ دینِ كامل 
ــان ـ  ازجمله احتیاجاتش در  ــت که تمام احتیاجات انس به این اس

حوزه ی سیاست ـ را مدنظر قرار دهد.

 چرا نظام سیاسی )دولت( باید اسامی باشد؟
از لحاظ سلبی مسئله این است که جلوی ظلم را نمی توان 
ــا و ابزارهایی برای  ــان از حیله ه ــا توصیه گرفت. ظالم ب
ــا نیاز به یک نیروی  ــتفاده می کنند که برای مقابله با آن ه ظلم اس
ــروع و قانونی  ــت که به شکل مش ــت. دولت نهادی اس قوی اس
اجازه دارد از زور استفاده کند، افراد را محاکمه و مجازات نماید، 
مرزهای دار الاسام را حفظ کند و جلوی تجاوز دشمنان را بگیرد 
ــازات نماید. از جنبه ی ایجابی هم برای اجرای  و متخلفین را مج
ــتقر  ــدرت داریم و این قدرت در دولت مس ــت احتیاج به ق عدال

است. 
ــان برای عبادت خدا  ــامی، انس از همه ی این ها مهم تر در تفکر اس
ــتر این عبادت خدا فراهم  ــده است. لذا باید محیط و بس آفریده ش
ــان باشد. ایجاد چنین فضایی هم  گردد و زندگی مؤمنانه در آن آس
از عهده ی قدرت مسلط بر می آید. بنابراین دولت اسامی برای این 
ــت که یک فضایی را فراهم کند که به لحاظ فرهنگی، سیاسی،  اس
اقتصادی، بهداشتی و امنیتی در آن مؤمنانه زندگی کردن سهل باشد.

عناصر کلیدی این دولت چیست؟
ــه ی عناصر  ــت و بقی ــری اس ــدی رهب ــر کلی ــا عنص تنه
ــا عنصر کلیدی خود  ــد. در حکومت نبوی تنه اقتضایی ان
ــت و در حکومت امام معصوم  ــی الله علیه و آله(  اس ــر  )صل پیامب
ــت. یعنی  ــام(  تنها عنصر کلیدی خود امام معصوم اس  )علیه السّ
ــد و اگر  ــت، او باید در رأس حکومت باش وقتی امام معصوم هس
ــت؛  ــد، حاکم جائر ظالم اس ــس دیگری در رأس حکومت باش ک
ــر جای خودش  ــت ـ به این معنا كه هر چیزی باید س ــرا عدال زی
ــم می گوییم باید  ــت. در عصر غیبت ه ــد ـ را بر هم زده اس باش
ــه لحاظ صفات به امام  ــرایط که نزدیک ترین فرد ب فقیه جامع الش
ــد. حالا او باید اسام شناس، فقیه،  ــت، در رأس حکومت باش اس
عادل، مدیر، شجاع و دارای شرایطی که برای اداره ي جامعه لازم 

است، باشد. 
ــت وزیر، پارلمان، وزارت خانه و...  البته اینکه رئیس جمهور، نخس
ــیم یا نه، و اگر آن ها را می خواهیم، به چه نحوی باید  ــته باش داش
ــت. این ها دیگر عرفی و تجربی است. از نظر  ــد، اقتضایی اس باش
ــی را حل کند و آن کاری  دین ما، وحی آمد که آن اختال اساس
را که بشر نمی توانست انجام دهد، توسط وحی انجام شود؛ وحی 
ــهود را تعطیل کند. لذا در اصول دین،  نیامد که تجربه، عقل و ش

باید با عقل به آن ها رسید. 

آیا هر ابزاری می تواند در خدمت عنصر کلیدی رهبری 
قرار گیرد؟ 

ــی فعال است نه  ــی اسام یک مکتب سیاس مکتب سیاس
ــی اسام جایگاه منابع معرفتی، نگاهش به  منفعل. در مکتب سیاس

انسان، نگاهش به هستی و توقعش از دولت روشن است. رهبری 
ــق اصول با تعیین  ــت که طب ــت؛ یعنی قرار اس هم امام جامعه اس
ــود به وضع مطلوب  ــت های کان، جامعه را از وضع موج سیاس
ــه،  در نگاه ما جایگاه دارد و ما  ــت کند. از طرف دیگر تجرب هدای

می توانیم از تجربه ی بشری استفاده نماییم.
ــفه ی اسامی  ــاس نگاهی که حکمت متعالیه ـ به عنوان فلس  بر اس
ــن معرفت ها انجام  ــیم کار را بین ای ــا می دهد، نوعی تقس ــه م ـ ب
می دهیم و می گوییم که عقل، ضرورت ها را کشف می کند، وحی 
ــاز و کار انجام امور را برای ما  ــدود را به ما می دهد و تجربه، س ح
ــخص می کند و شهود هم مباحث زیبایی  شناختی را در اختیار  مش

ما می گذارد.
برای مثال عقل به ما می گوید که امنیت یک بحث ضروری است؛ 
وحی به ما می گوید که اگر کسی امنیت دیگری را خدشه دار کرد 
ــحص مي کند؛ تجربه به ما  ــود و حدود آن را مش باید مجازات ش
ــرد و چطور می  توان  ــود قاتل را پیدا ک ــد که چطور می ش می گوی
ثابت کرد که این طرف قاتل است. دیگر دین نمی آید به ما بگوید 
ــت! دین می آید به ما می گوید که اگر قتلی به شکل  که قاتل کیس
ــود قصاص کرد. حالا برای اینكه  عمدی اتفاق افتاد، قاتل را می ش
ــت، باید بروید دانشکده ی پلیس تأسیس کنید و  بفهمید قاتل کیس

با شیوه های جدید کشف جرم آشنا شوید. 
ــازی هم همین طور است. عقل به ما می گوید که  بحث دولت س
دولت یک امر ضروری است. وحی به ما حدود را می گوید که 
ــت. تجربه هم به ما می گوید  ــی برای این کار اصلح اس چه کس
ــازمان اداری مطلوب چگونه  ــه در این عصر و زمانه، یک س ک
ــذا باید خط قرمزهای  ــود. ل ــد تا حقوق مردم حفظ ش باید باش
ــری هم  ــد و در عین حال از تجارب بش ــت کنی ــرع را رعای ش
ــبهه که در زمان صدر اسام  ــتفاده کنید. لذا این ش می توانید اس
ــده است، جایگاهي ندارد.  ــاده بوده و الان پیچیده ش جامعه، س
ــازوکار های حکومت را مشخص  ــا دین نیامده که س زیرا اساس
کند. دین آمده تا با ایجاد بسترِ هدایت، بشر گرفتار ظلم نشود. 
ــت و بر عهده ی  ــازوکارها، اقتضایی و تجربی اس ولی تعیین س
ــائل را  ــینند و مس ــه تحت رهبری رهبر، بنش ــت ک متدینین اس

حل و فصل کنند.

یعن��ی تجربه ی بش��ری تا وقتی ک��ه از آن حدود الهی 
خارج نشود، برای ما ارزشمند است؟

ــد اصا تجربه قابلیت خروج از حدود الهی را ندارد؛  ببینی
ــما در پزشکی به این  ــتیم که خارجش می کنیم. مثا ش این ما هس
نتیجه رسیدید که این بیماری را به این شکل می شود درمان کرد. 
ــی حکمی  وجود دارد که باید محرمیت و نامحرمیت را در  از طرف
درمان رعایت کنیم. حالا اگر یک کسی بیاید و پیش یک پزشکی 
ــرعی را رعایت  ــئله       ی ش ــت برود، خودش این مس که نامحرم اس

نکرده است.

وقتی فاس��فه ی سیاس��ی مدرن، همگ��ی می گویند که 
حکومت الهی نیس��ت و نباید الهی باش��د، این خارج 

شدن از حدود الهی نیست؟
آخر این ها تجربه نیست. این یک مسئله ی فلسفی است. از طرفی، 
ــتی داریم و هم فلسفه  ی الهی؛ فلسفه های  ــفه ی ماتریالیس هم فلس
سکولار داریم و فلسفه های غیر سکولار. به عنوان مثال لیبرالیسم و 
بحث قرارداد اجتماعی و همه ی آن چیزی که ذیل آن بحث مطرح 

می شود، یک مکتب است، نه تجربه. 

تنها عنصر کلیدی دولت 
اسامی رهبری است و 
بقیه ی عناصر اقتضایی اند. 
در حکومت نبوی تنها 
عنصر کلیدی خود پیامبر 
 )صلی الله علیه و آله(  
است و در حکومت امام 
معصوم  )علیه السّام(  تنها 
عنصر کلیدی خود امام 
معصوم است. یعنی وقتی 
امام معصوم هست، او 
باید در رأس حکومت 
باشد و اگر کس دیگری 
در رأس حکومت باشد، 
حاکم جائر ظالم است؛ 
زیرا عدالت � به این معنا 
كه هر چیزی باید سر 
جای خودش باشد � را 
بر هم زده است. در عصر 
غیبت هم می گوییم باید 
فقیه جامع الشرایط که 
نزدیک ترین فرد به لحاظ 
صفات به امام است، در 
رأس حکومت باشد

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  م ـــ  ت ـــ  ج ا م  ــا  ـ ـــ  ظ ـــ  1ن 1 0
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دونگاه

یعنی لیبرال دموکراسی یک فلسفه است و تجربه نیست؟
ــا لیبرالیسمِ اولیه، ضد  ــی این طور نیست. اساس  دموکراس
دموکراسی بوده است. دموکراسی بعدها از سوی لیبرال ها پذیرفته 
شد. دموکراسی یعنی ما در مملکت داری، مردم را مشارکت دهیم 
و مردم در تعیین سرنوشت شان مشارکت فعال داشته باشند. اسام 
ــارکت آحاد مردم را مقید به خیر و برّ و تقوا امر کرده است و  مش

می گوید تعاونوا علی البر و التقوا.
ــته  ــه دس ما حکومت ها را با توجه به دو عنصر خدا و مردم به س

تقسیم می کنیم: 
ــری نظام های سیاسی داریم که نه به خدا کار دارند و نه به  یک س

مردم. این ها نظام های استبدادی و دیکتاتوری هستند. 
ــته ی دوم، نظام هایی هستند که به خدا کار ندارند و یا مخالف  دس
ــتیم.  ــتند، اما می گویند ما به رأی اکثریت مردم مقید هس خدا هس
اکثریت هم آن تعداد افراد واجد رأیی است که در انتخابات شرکت 
کرده اند. این ها می گویند که ما نظام های مردم سالار و دموکراتیک 
هستیم. این دموکراسی هم می تواند با خیلی چیزها پیوند بخورد. 
ــی، دموکرات مسیحی، سوسیال دموکرات  مثا ما لیبرال دموکراس
ــوان یک روش مملکت داری  ــالاری به عن و... داریم. یعنی مردم س
ــفه، با مکاتب فلسفی و فلسفه های سیاسی مختلف  و نه یک فلس

قابل جمع است.
ــت. یعنی نظامی که اولا مقید به  ــوم، نظام اسامی اس ــته  ی س دس
رضایت خداوند متعال است و سعادت بشر، نجات بشر از ظلم و 
در مسیر عدل قرار گرفتن انسان و جامعه را در تمسک به خدای 
ــیس آن مقید به رضایت مردم  ــکیل و تأس متعال می بیند؛ ثانیا تش
است؛ که در صدر اسام به آن بیعت می گفتند و امروز انتخابات.
ــالاری دینی تعبیر  ــران به مردم س ــامی  ای ــذا ما از جمهوری اس ل
ــه ی الهی دارد، ولی به  ــروعیت، ریش می کنیم. یعنی به لحاظ مش

لحاظ بسط ید، متکی به مردم است. 
ــه ی ما  ــی نکردند، ائم ــام آمادگ ــردم اع ــا م ــن دلیل ت ــه همی ب
)علیهم السّام( تشکیل حکومت ندادند و از همین رو ما معتقدیم 
ــرد، آن وقت، وقت  ــکل بگی ــطح جهانی ش زمانی که انتظار در س

ظهور خواهد بود و امام زمان  )علیه السّام(  ظهور خواهند کرد.

در تش��کیل حکومت، نقش مردم کاما ملموس است، 
اما مس��ئله ی اساس��ی نقش م��ردم در اداره ی حکومت 
اس��ت. این نقش در نظام سیاسی اسام به چه صورتی 

تعریف می شود؟
ــامی  ــه علی رغم پایه گذاري جمهوری اس ــت ک واقعیت این اس
ــه(، ما به  ــی )رحمه الله علی ــام خمین ــی ام ــاس مکتب سیاس براس
ــتند، آن چنان  توصیه ای که حضرت امام در بحث ولایت فقیه داش
که شایسته است عمل نکردیم. ایشان فرمودند من اجمالی از این 
بحث حکومت اسامی را مطرح می کنم، شما بروید آن را ادامه و 
ــط دهید. ولی ما نیامدیم سیاست اسامی را به شکل روشمند  بس
و در حدی که لازم است، مورد مطالعه قرار دهیم. لذا بسیاری از 
ــیوه های اجرا و ساختارهایی که در حال حاضر در حکومت ما  ش
وجود دارد، حالت ارتکازی دارد. این هم برای این است که ما در 
مقام عمل قرار گرفته ایم و نمی توان کشور را نگه داشت و مسائل 
ــم نظریه  و روش مطلوب  ــت تا ما بروی آن را لاینحل باقی گذاش

حکومت را تولید کنیم.

ــم و جنبش  ــث نهضت تولید عل ــم رهبری، بح ــا مقام معظ اص
نرم افزاری، الگوی ایرانی ـ اسامی پیشرفت و این گونه مسائل را 
ــکات اساسی مطرح کردند. این بحث در اصل  برای رفع این مش
ــت، ولی آن چنان  ــورد توجه قرار گرفته اس ــی م دوم قانون اساس
ــورد توجه قرار نگرفت. در قانون  ــه انتظار می رفت، این اصل م ک
ــامی بر شش مبنا استوار  ــی گفته می شود که جمهوری اس اساس
است و اهداف خودش را از یکی از این طرق، یعنی طریق اجتهاد 
ــی در  ــائل دینی و دیگری از طریق کار کارشناس ــتنباط مس و اس

حوزه ی علوم تجربی پیگیری می کند. 
ــت، همین  ــام هس ــی اس از جمله بحث هایی که در مکتب سیاس
ــت. عامه  ــت و اداره ی جامعه اس ــردم در حکوم ــث نقش م بح
ــان  ــئله دارند؛ ایش ــیار زیبایی در مورد این مس طباطبایی تعبیر بس
می فرماید که این شیوه ی پارلمانی و شورایی که الان در دنیا رایج 
است، از نظر اسام یک روش ناقصی برای مشارکت مردم است. 
ــک نمایندگانی را انتخاب  ــرا در یک مقطعی مردم می آیند و ی زی
می کنند و سپس تا دوره ی بعد کنار می روند. در حالی که شیوه ی 
ــت. هر بحثی که  ــی الله علیه و آله(  این طور نبوده اس ــر  )صل پیامب
ــی الله علیه و آله(  می فرمودند که  ــام  )صل پیش می آمد، پیامبر اس
ــتقیم در  ــائل را با مردم به طور مس اهالی مدینه را خبر کنید و مس
ــارکت می کردند. یعنی در  ــتند و مردم مستقیما مش میان می گذاش

حکومت مدینه، همیشه یک مشارکت حداکثری لحاظ می شد. 
ــم همین بوده و  ــام معظم رهبری ه ــیره ی حضرت امام و مق س
ــیج  ــور، بس ــت. لذا حضرت امام در بحث حفظ امنیت کش هس
ــارکت مردم در  ــیج یعنی حداکثر مش را پایه گذاری می کنند. بس
ــان برای  ــان با انگیزه الهی. یا اینکه ایش اداره ی جامعه ی خودش
رسیدگی به محرومان، کمیته ی امداد را به شکل یک نهاد مردمی 
ــکن نیازمندان، حساب  ــیس می کنند، یا در بحث تأمین مس  تأس
ــتاهای مناطق محروم جهاد سازندگی  100 و برای ساختن روس
ــدیم. این  ــتباهاتی را مرتکب ش ــکیل می دهند. البته ما اش را تش
ــی کردیم و  ــازمان های دولت ــل به س ــی را تبدی ــای مردم نهاده
ــل نمودیم. اگر  ــازندگی را تعطی ــاد س ــل جه ــان مث بعضی هایش
ــوید که موفقیت هایی که ما داشته ایم در  دقت کنید متوجه می ش
ــت که مردم به طور مستقل وارد شده اند.  جاهایی رقم خورده اس
لذا نقش مردم در اداره ی جامعه و در صحنه های مختلف سیاسی 
ــام یک نقش مشارکت حداکثری  و اجتماعی و فرهنگی در اس
ــت و پایگاهش هم مسجد است. بنابراین امام می فرمایند: هر  اس
ــود. جالب  ــردم بر می آید، دولت وارد نش ــت م کاری که از دس
ــاهده می شود که  اینکه گاهی در بعضی از افراد تلقی عجیبی مش

ــارکت مردم نداریم! ما نیازی به حضور و مش
در حال حاضر بسیاری از کارهایی که بخش دولتی دارد، کارهایی 
ــریع تر و  ــد، آن ها را هم بهتر، س ــت مردم باش ــت که اگر دس اس
ارزان تر انجام می دهند و هم بسیاری از بارها از روی دوش دولت 

برداشته می شود.
ــکل اساسی ما در این زمینه، فقدان مراکز منسجم تحقیقاتی  اما مش
است که اصول ساختاري نظام اجتماعی اسام را در دستور كار خود 
ــامی کار کنند و مورد استقبال و  قرار دهند و برای اداره ی نظام اس
توجه قرار گیرند و تولیدات آن ها در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. 
ــت که مقام معظم رهبری تنها  ــکل بزرگ دیگر ما این اس یک مش
ــتند؛ یعنی وقتی که ایشان در جایگاهی قرار گرفتند که مسائلی  هس
را متوجه می شوند و رهنمودهایی می دهند، انگار هیچ کس خود را 

مخاطب آن ها نمی بیند و فقط مدام آن را تکرار می کنند.

واقعیت این است که 
علی رغم پایه گذاري 
جمهوری اسامی بر 

اساس مکتب سیاسی امام 
خمینی )رحمه الله علیه(، ما 
به توصیه ای که حضرت 

امام در بحث ولایت 
فقیه داشتند، آن چنان 

که شایسته است عمل 
نکردیم. ایشان فرمودند 

من اجمالی از این بحث 
حکومت اسامی را مطرح 

می کنم، شما بروید آن 
را ادامه و بسط دهید. 

بسیاری از شیوه های اجرا 
و ساختارهایی که در 

حال حاضر در حکومت 
ما وجود دارد، حالت 

ارتکازی دارد

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  م ـــ  ت ـــ  ج ا م  ــا  ـ ـــ  ظ ـــ  ن 1 1 1
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